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چالش ها و دستاوردهای اقلیم 
کردستان عراق

نگاهی به دوازدهمین شماره فصلنامه مطالعات سیاست خارجی «تهران»

اندیشــه|   ادبیــات و  گــروه 
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دوازدهميــن شــماره فصلنامه 
مطالعــات سياســت خارجــى 
«تهران» ويژه كُردهاســت و به 
مسائل كردستان عراق پرداخته 
اســت.  حجت الاسلام حســين 
صفدرى، سردبير اين نشريه، در 
سخن سردبير، تشكيل منطقه خودگردان 
در مناطق كردنشن عراق (سليمانيه، اربيل 
و دهــوك) را دســتاوردى بــزرگ براى 
كردهاى عراق دانسته و بيان كرده است: 
«جمهورى اســلامى ايران در جايگاه يك 
همسايه و هم پيمان قدرتمند كمك شايانى 
به تحقق اين دستاورد عظيم و حراست از 
آن به عمل آورده اســت.»  او همچنين در 
ادامه مطلــب خود، چالش هــاى داخلى 
كردســتان عراق و چالش كردها با دولت 
مركزى و نيز چالش هاى آن ها را در سطح 
منطقه و در مواجهه با مســائل كردهاى 
ايران و سوريه و تركيه برشمرده و بررسى 

كرده است.
ميزگــرد تخصصــى «نقــش كردها در 

تحولات آينــده منطقه» 
از مطالب مهم اين شماره 
ايــن فصلنامه اســت كه 
در آن به بررســى مسائل 
كــردى عــراق پرداخته 
شــده اســت. در بخشى 
از گــزارش ايــن ميزگرد 
كــه از كُردهــاى ايــران 
ســخن به ميان مى آيد، 
مى خوانيم: «... مى توانيم 
بگوييــم در حاكميــت، 

دولــت و جامعــه ايرانــى، ظرفيت هاى 
مطلوبــى وجود دارد كه اجــازه مى دهد 
مطالبات كردها در ايران، در يك مســير 
معقــول و واقع بينانه طــرح و پيگيرى 
شــوند...» همچنيــن گفت وگوهايى با 
فعالان سياسى و مســئولان كرد از ديگر 
مطالب اين فصلنامه اســت كه در آن ها 
دستاوردها، چالش ها و رويكردهاى اقليم 
كردستان بررســى و ارزيابى شده است. 
يوسف محمد، رئيس سابق پارلمان اقليم 
كردستان عراق و عضو شــوراى رهبرى 
جنبش تغيير، كمال كركوكى، عضو دفتر 
سياسى حزب دموكرات (كردستان عراق) 
و رئيس اســبق پارلمان اقليم كردستان 
عراق، محمود عثمان، سياستمدار باسابقه 
و مســتقل اقليم كردستان عراق، سعدى 
احمد پيره، عضو دفتر سياسى و مسئول 
روابط خارجى حزب اتحاديه ميهنى، زانا 
روســتايى، عضو شــوراى رهبرى حزب 
جماعت اسلامى كردستان عراق، و خليل 
ابراهيم، عضو شوراى مركزى حزب اتحاد 
اسلامى كردستان عراق، كسانى هستند 
كه ايــن فصلنامــه براى 
گفت وگــو ســراغ آن ها 
رفته اســت. دوازدهمين 
شماره فصلنامه مطالعات 
سياســت خارجى تهران 
مطالبى نيــز به زبان هاى 
نگليســى ا و  عربــى 

 دارد.
اين نشريه در بهار 98 در 
168 صفحه منتشر شده 

است. 

«خرافات همواره همراه دين بوده است و در 
ايام محرم برخى مداحان و خطيبان براى 
تأثيرگذارى حرفشان هر چيز بى پايه اى را 
به نام امام حسين (ع) و كربلا به خورد مردم 
مى دهند.» مطرح شدن اين آسيب از زبان 
ابراهيم حســن بيگى به عنوان نويسنده، 
بيش از هر چيز ناظر بــه انتقاد او از برخى 
هم صنفانش است، نويســندگانى كه هر 
چيز خرافه اى را به نام دين به مردم قالب 

مى كنند.
او در گفت وگويى كه با خبرگزارى ايســنا 
انجام داده است، مى گويد: پيش از اينكه 
وارد عصر مدرن شويم مسائل دينى عموما 
از طريق خانواده ها و روحانيون و مساجد 
و با ابزارهاى خيلى محدود و سنتى منتقل 
مى شد، اما در دنياى كنونى راه هاى فراوانى 
در تبليغ و آموزش آموزه هاى دينى براى 
بچه ها وجود دارد، مانند تلويزيون، تئاتر، 
ســينما و كتاب. در بخش كتاب علاوه بر 
كتاب هاى دينى كه اهل فن مى نويسند، 
يكى از راه هاى مؤثر تبيين مســائل دينى 

از طريق داستان و رمان براى بچه هاست.
به گفته حســن بيگى، پيش از انقلاب به 
نوشتن داستان و رمان دينى كمتر توجه 
مى شده است اما بعد از انقلاب اين موضوع 
مورد توجه قرار مى گيرد؛ ناشران بسيارى 
هم تمايل پيدا مى كنند كارهاى تخصصى 
براى كودكان منتشر كنند و نويسنده هايى 
هم مى كوشند مسائل و مفاهيم دينى را در 
داستان هايشان بياورند. بااين همه او نگاهى 
انتقادى به شمارى از آثار اين حوزه دارد: 
متأسفانه بخش شــايان توجهى از انتقال 
مفاهيم دينى به صورت مســتقيم گويى 
است؛ فرض كنيد نويسنده واقعه كربلا را 
عينا به زبان ساده براى كودكان در كتابش 
مى آورد، اتفاقى كه در همه منابع آمده و 
صدا وسيما نيز هر سال بازتاب آن را تكرار 
مى كند. شايد اين موضوع در جاى خود با 
ظرافت انجام شود و مورد قبول باشد، اما 
چيزى كه اهميت اين كار را بيشتر مى كند، 
در قالب داستان و غيرمستقيم بيان كردن 
آن اســت. بيشــتر كتاب هاى دينى ما به 
زندگى پيامبران، ائمــه (ع) و رويدادهاى 
ديگر برمى گردد و در حوزه شعر، داستان 
و رمان كمبود كتاب داريم و نويســنده ها 
كمتر تلاش كرده اند تا مفاهيم دينى را در 
قالب شعر و داستان بيان كنند، به خصوص 

در حوزه كودك.
نويســنده رمــان «محمــد(ص)» خود 
نويســنده ها و نهادها را عامل كم توجهى 
به اين حــوزه مى داند: نهادهــا در حوزه 
فرهنــگ متولى فرهنگ ســازى و ترويج 
دين اســت؛ مســاجد را تجهيز مى كند و 
تعداد آن ها را افزايش مى دهد و روحانيت 
را تربيت مى كند تا بــه تبليغ آموزه هاى 
دينى بپردازند، همه اين ها در جايگاه خود 
لازم اســت اما نهادهاى فرهنگى در حوزه 

ترويج داســتان هاى دينى و تبليغ آن ها 
كارى نكرده است، همچنين از نويسنده ها 
نيز حمايتى نمى كند. شايد يكى از دلايل 
كم توجهى نويسنده ها اين است كه از آن ها 
حمايتى نمى شود. حاكميت مى تواند اين 
كتاب هاى دينى را با قيمت پايين و كيفيت 
بالا در دسترس همگان قرار دهد و وقتى 
اين كارها صــورت نمى گيــرد نمى توان 
انتظار داشــت كتاب هاى دينى با كيفيت 
بالا و به سهولت در اختيار مخاطبان قرار 
بگيرد. عنصر تبليغ هــم كه عنصر مهمى 
است و در دســت حاكميت است در اين 

بخش فعال نيست.
حســن بيگى درباره آســيب هايى چون 
وارد شــدن خرافــات به ادبيــات دينى 
هم مى گويــد: خرافــه در طــول تاريخ 
همواره همــراه دين بوده اســت، عده اى 
ناخواســته براى تأثيرگذارى حرف خود 
يا تأثيرگذارى موضوع مدنظرشــان مانند 
عاشــورا اضافاتى به واقعيت هاى تاريخى 
داشــته اند. به خصوص در عصر صفويه ما 
شاهد نفوذ فراوان خرافه درباره واقعه كربلا 
بوده ايم. البته برخى از علما مانند مطهرى 
و شريعتى به آن پرداخته و خواسته اند در 

نوشته هايشان اين بدعت ها را كنار بزنند.
نويســنده رمان «قديس» ادبيــات را هم 
از اين خرافه ها بركنــار نمى داند؛ به ويژه 
نويســنده هايى را كه فكر عميقى ندارند 
و نخواسته اند ســره را از ناسره جدا كنند 
و هــر چيزى را كــه بين عامه بــوده و در 
كتاب هاى غيرعلمى وجود داشته است در 
داستان هايشان آورده و ترويج داده اند: به 
نظرم اين به عهده نويسنده است كه وقتى 
مى خواهد كارى را انجــام دهد به موضوع 
آگاهى و بينش داشته باشد و مطالب اصيل 
و نو و كمتر گفته شــده را در داستان هاى 
خود مطرح كند، نه مسائلى كه مكررا گفته 
شده و چه بسا آميخته به خرافات هم باشند. 
از طرف ديگر حاكميت مى تواند با مميزى 
كارى كند تا هر چيز خرافه اى را به نام دين 
به مردم قالب نكنند، امــا مميزى در اين 
بخش فعال نيست، زيرا در فرهنگ عمومى 

و دينى مان خرافه ها بسيار تكرارشده اند.
ايــن داســتان نويس در ادامــه از برخى 
خطيبــان و مداحان مى گويــد كه براى 
تأثيرگذار كردن صحبت خود و به اصطلاح 
اشــك مردم را درآوردن، حاضرند هرچيز 
بى پايه اى را به نام كربلا و امام حسين (ع) 
به خورد ملــت بدهند: در اين 40 ســال 
انتظار مى رفــت پالايشــى در اين حوزه 
صورت بگيرد اما به رغم اينكه 40 ســال 
پيش مطهرى، شــريعتى و برخى از علما 
در آثار خود به اين مســائل پرداخته و نقد 
كرده اند، هنوز اتفاق خاصى نيفتاده است و 
هنوز عده اى اين ها را تكرار مى كنند. بدتر 
اينكه برخى نويسنده ها هم مى خواهند از 

اين ها استفاده كنند. 
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سطحى نگر، اقيانوسى به 
عمــق يك بند انگشــت، 
اين هــا  بى مطالعــه؛ 
صفت هايى اســت كه گاه 
روزنامه نگاران امروزى به 
آن متهــم مى شــوند؛ اما 
روزنامه نــگارِ كتاب خوان مى تواند 
خود را از اين اتهام تبرئه كند. لزوم 
كتاب خوان بــودن به ويژه اهميت 
بيشــترى خواهد يافت، وقتى يك 
فعال رســانه بخواهد داستان هم 
بنويسد؛ مانند سيدعلى ميرفتاح كه 
به اشتراكات مهمى چون ضرورت 
جذابيت و روايت داشتن و جز اين ها 
ميان روزنامه نگارى و داستان نويسى 
قائل است. او همچنين بر اين باور 
است كه بايد نشــريات كاغذى را 
هرچه خواندنى تر كرد و رونق را به 
آن بازگرداند و يكى از راه هاى تحقق 
اين خواســته را چاپ پاورقى هاى 

جذاب در نشريات كاغذى مى داند.
نويســنده آثار داســتانى اى چون 
«يك غــول يك جن يــك پرى» 
و «شمســيه لندنيه» و ســردبير 
روزنامه اعتماد و مجله كرگدن، كه 
به تازگى در يك نشســت فرهنگى 
ميهمــان مشــهدى ها و روزنامه 
شــهرآرا بود، پيشنهاد گفت وگوى 
ما را نيز پذيرفت تــا درباره ارتباط 
داستان نويســى و روزنامه نگارى و 
مسائل حاشيه اى آن هم كلام شويم. 
حاصل چيزى است كه پيش روى 

شماست.

  با پرسشــى كلــى گفت وگو
را آغاز كنيــم؛ مى خواهم نظرتان 
را درباره تأثيــر روزنامه نگارى 
بر داستان نويســى -با توجه به 
فعاليت شــما در هــر دو حوزه- 

بدانم.
هم روزنامه نگارى روى قصه نويسى 
تأثيــر دارد و هــم قصه نويســى 
بيشــتر  روزنامه نــگارى.  روى 
قصه نويس هاى خوب مثل ماركز، 
همينگوى و...، را كه درنظر بگيريد، 
مى بينيد در دوره اى روزنامه نگارى 
كرده اند و بيشــتر روزنامه نگارهاى 
خوب هــم تجربه قصه نويســى را 
در كارشان داشــته اند. مهم ترين 
خصوصيت نثر فارســى اين است 
كه شــما بتوانى ماجرا و قصه اى را 

تعريف كنى...

 .روايت داشته باشى
بله. روايــت؛ حالا چه بــه معناى 
مدرنــش يعنــى قصه و چــه به 
معناى ســنتى اش يعنى حكايت. 
در قديم هم مولانا و ســعدى سعى 
مى كرده انــد ماجرايــى را تعريف 
كننــد؛ ماجرايى كه از ابتــدا تا ته 
آن جذاب باشد و شــما بتوانى آن 
را دنبال كنى؛ مثل حكايت جدال 
ســعدى بــا مدعــى، حكايت آن 

مشت زن، حكايت پادشاه و ...

  البتــه حكايت هــاى مولوى
بيشتر به صورت نظم بوده است.

بيشــتر به نظم بوده، ولى در «فيه 
مافيــه» هــم گاهــى قصه هايى 
تعريف كرده اســت. شما سعدى را 
مى بينيد كه ماجرايى را با آب و تاب 
تعريف مى كند و اين هنر اوســت. 
كســى كه مدعى هنر نويسندگى 
است، بايد بتواند ماجرايى را از اول 
تا آخرش تعريف كنــد. اين ماجرا 
ممكن اســت يك گزارش سياسى 
يا اقتصادى باشد، ممكن است قصه 
باشد، تخيل داشته باشد، يا هرچه، 
ولى اول بايد بتــوان تعريف كرد؛ 
يعنى همــه آن خصوصياتى كه بر 
قصه مترتب اســت، بر آن گزارش 
هم هست. قصه بايد جذاب باشد و 
منحنى هاى كشش داشته باشد و 
فرجام داشته باشد و ...، همه اين ها 
در روزنامه نگارى هم هســت. شما 
نمى توانــى متن جذاب ننويســى 
و توقع داشته باشــى كه خواننده 

نوشته شما را دنبال كند.

  قبــول داريــد كــه تأثيــر
ژورناليسم بر داستان نويسى در 
اين يكى دو دهه اخير خودش را در 
ضعف هايى مثل نثر خنثى و تخت 
روزنامه اىِ آثار داســتانى نشان 
داده اســت؟ از ديد محتوا هم خود 
شما در مصاحبه اى گفته بوديد كه 
در گذشته تعبير «روزنامه نگار» را 
به عنوان فحش به كار مى برده اند 
و گويا آن را مترادف سطحى نگرى 

مى دانسته اند.
اينكه من گفتم روزنامه نگار فحش 
بوده است، به اين معناست كه ما در 
مقابل كسى كه مدعى روشن فكرى 
بود و ادعاى فيلسوف بودن يا حكيم 
بودن داشت و مى خواستيم بگوييم 
تو خيلى هــم دانشــمند و فاضل 
نيستى، اين تعبير را به كار مى برديم 
و مى گفتيم تو ژورناليستى! يعنى 

ســطحى نگرى 
و عمــق ندارى! 
روزنامه نــگار به 
دليــل اينكــه 
در  نمى توانــد 
حــوزه  يــك 
تمركــز كنــد 

و ناچار اســت بــه حوزه هاى ديگر 
سرك بكشد، طبيعى است كه آن 
عمق لازم را پيدا نمى كند و مصداق 
اين مثال مشهور است: اقيانوسى به 
عمق يك بند انگشــت. با اين حال 
شــما همين نثر روزنامه نگارى را 
مقايسه كنيد با نوشته هاى فضاى 
مجازى و كســانى كــه يك تنه در 
فضاهاى توئيتر و اينستاگرام مطلب 
منتشر مى كنند؛ مى بينيد كه نثر 
روزنامه نگارى نثر پاكيزه ترى است.

  اين فعالان فضــاى مجازى
كه اشــاره كرديد، نويســندگان 
حرفه اى نيســتند. «مقايسه» بايد 

ميان حرفه اى هاى عرصه نوشتن 
صورت بگيرد.

منظورم اين اســت كــه بالأخره 
نوشــته هاى روزنامه نــگار هم از 
فيلترهايــى عبور مى كند؛ شــما 
بنويســى،  هرچه 
در روزنامــه چاپ 
نمى شــود و قبلش 
دبيرى، ويراستارى، 
ســردبيرى آن را 
مى خوانــد. ايــن 
باعــث  فيلترهــا 
مى شود حداقلى از اســتانداردها 
در نوشته شــما وجود داشته باشد. 
برگرديم به ســؤال شــما. ضعف و 
قوت نثــر ربطى به قصه نويســى 
و روزنامه نگارى ندارد. كســى كه 
نثرش ضعيف اســت، هميشــه و 
همه جا نثرش ضعيف است و كسى 
هم كه نثرش خوب است، در همه جا 
و هميشــه نثرش خوب است. شما 
آل احمد را داريد كه نثرش هم در 
قصه هايش فوق العاده اســت و هم 
وقتى دارد به ما، مثلا از سفرش به 
يك شهر، گزارشــى ژورناليستى 
مى دهد. در هر دو جا نثر او بى نقص 
است. اين طور نيست كه من به عنوان 

نويسنده دكمه اى داشته باشم كه با 
فشردن آن، وقتى مى خواهم قصه 
بنويســم، خيلى خوب بنويسم و 
در زمان نوشــتن گــزارش، خيلى 

سطحى و نازل بنويسم.

  زمان رونق روزنامه نگارى در
دوران اصلاحات، شايد بشود گفت 
از اوايل دهه80، افرادى را داريم كه 
در روزنامه نقد و معرفى و مرور 
كتاب مى نويسند. به نظر مى رسد 
از جايى كــه اين افــراد فراوانى 
انتشــار كارهاى بد و ضعيف را 
مى بينند، به خود مى گويند: «چرا 
ما داســتان ننويســيم و منتشر 
نكنيــم؟» درنتيجــه رمان هــا و 
مجموعه داستان هايى توليد كردند 
كه دست كم رواج بخشى از آن نثر 
ژورناليســتى كه اشــاره كردم، 
برآمــده از آثار اين نقدنويســان 

است.
ما كه نمى توانيم بگوييم چه كسى 
بنويسد و چه كسى نه! قصه اى كه 
ضعيف باشد و با نثر بدى نوشته شده 
باشد، خوانده نمى شود و كسى آن را 
جدى نمى گيرد و كنار زده مى شود. 
اين ارائه اثر، آزمونى براى نويسنده 

است كه روشن شود آيا كاربلد است 
يا نه. فكر مى كنم همه اين را تأييد 
مى كنند كــه بازار نقــد بايد قوى 
و پررونق باشــد. ما بايد منتقدان 
خوبى داشته باشيم تا فرم و محتوا 
و هر چيز ديگر مربوط به قصه ها را 
نقد و ســره را از ناسره معلوم كنند. 
مى خواهم بگويم مســئله مدنظر 
خيلى بــه روزنامه نــگارى ربطى 
ندارد. آن ها آداب قصه نويســى بلد 
نبودند. اين آداب اين طورى نيست 
كه فرمولى داشته باشد، اما نثر در 
آن مهم نباشد. نثر جزو قصه است، 
خود قصه اســت، و اگر كســى بلد 
نباشد بنويسد، قصه نويس بدى هم 
خواهد بود؛ حالا چه قبلش منتقد 
بوده باشد، چه سردبير و چه هر چيز 
ديگر. وقتى قصه اى مى خوانيم، توقع 
داريم خوب باشد و اصلا هم برايمان 
مهم نيست كه نويسنده اش از كجا 
آمده است و چه پيشــينه اى دارد. 
واقعيت اين است كه قصه نويسان 
ما خيلى سهل انگار شــده اند و هر 
چيزى را چاپ مى كنند. حالا كه در 
مشهد هستم، بى مناسبت نمى دانم 
كه اين نقــل قــول را از ايرج ميرزا 
بياورم: «برادرجان خراســان است 

اينجا/ ســخن گفتن نه آسان است 
اينجا/ خراسان مردم باهوش دارد/ 
خراســانى 2لب 10گوش دارد.» 
من اين خراســان را تعميم از همه 
هنرمندان مى گيرم؛ همه كســانى 
كه اهل فضل و فرهنگ هســتند. 
اين ها بايد 2لب داشــته باشــند 
و 10گوش؛ بايد يك قلم داشــته 
باشــند و 10تا كتاب بخوانند. لازم 
نيســت هرچه مى نويسند، منتشر 
كنند. ســهل انگارى ما در اين بود 
كه هر چه نوشــتيم، با بى مبالاتى 
هرچه تمام تر چــاپ كرديم و بازار 
هم جلو ما را نگرفت. ازآنجاكه نقد 
هم رونق نداشت، كسى كارمان را 
نقد نكرد و فكــر كرديم براى خود 
كسى هســتيم. اين طور نيست و 
اگر شرايط درســتى بود، خيلى از 
اين كارها يا نبايد چاپ مى شــد يا 
اگر هم چاپ مى شد، منتقدان بايد 
ايرادها و اشكالاتش را مى گرفتند 
و سره را از ناســره تميز مى دادند. 
وقتى روزنامه ها افــت مى كند و از 
پويايى خارج مى شــود، منتقدان 
درجه يك و درجه 2 نداريم. زمانى 
مى گفتنــد در مطبوعات هركس 
از هــر جايى مى مانــد و نمى تواند 

كارى بكند، در آخر مى رود منتقد 
مى شــود! متأســفانه اين واقعيت 
دارد و نقد منتقدانى كه تشخيص 
درســتى ندارنــد، همين طورى و 
براى اينكه صفحه پر شــود، چاپ 
مى شود. الان هم كه مد شده است 
كه به جــاى نقدنويســى، ريويو و 
روايت مى نويسند. حتى من ديده ام 
كه خيلى ها بدون آنكــه كتابى را 
بخوانند، فقط بــا خواندن مقدمه و 
اول و آخر كتاب، معرفى يا چيزى 
درباره اش مى نويسند. بازار نقد كه 
خراب شــود، آن وقت بــازار كتاب 
خراب مى شود. اين ها به هم پيوسته 
اســت؛ پس ما اگر كتاب درجه يك 
مى خواهيم، بايد منتقد درجه يك 

هم داشته باشيم.

  از صحـــــبت هايتان  در 
نويســندگانى چــون ارنســت 
همينگــوى و گابريــل گارســيا 
ماركز نام برديــد. اين ها از تجربه 
زيســته غنى اى بهره مند هستند. 
مثــلا همينگوى در جنــگ جهانى 
اول به عنوان راننــده آمبولانس 
حضور پيــدا مى كند يــا در جنگ 
داخلى اســپانيا شــركت مى كند. 

همچنيــن نويســندگانى از اين 
دســت مطالعات گســترده اى از 
شعر و داســتان تا تاريخ و ديگر 
علوم انسانى داشته اند. امروز اگر 
روزنامه نگارى داستان مى نويسد، 

نه آن تجربه هاى 
پربار را دارد و نه 

مطالعاتى عميق.
اين ها كه گفتيد، 
همه درست است، 
به اضافــه اينكه 
قصه نويسى نوعى 

هنر اســت و مقدم بر همه آنچه از 
تجربه و دانش گفتيــد، احتياج به 
جان شيفته دارد. اين نويسندگان 
آن قدر جان شــيفته اى داشته اند 
كه نمى توانسته اند جز اين باشند. 
روحيه هنرمندانــه چنان در آن ها 
قوى بود كه حتى برخى شان زندگى 
را تاب نمى آوردند. وقتى شما روحيه 
هنرمندانه و جان شــيفته داشته 
باشى، تحصيل مقدمات ديگر خيلى 
سخت نيست. اين روح و جان است 
كه شــما را به جنگ هــاى داخلى 
اســپانيا و پاريس دهــه 20 و 30 
مى كشاند و در اين طرف و آن طرف 
وارد عرصه هاى مبارزه مى كند. شما 

را وادار به كتاب خواندن مى كند، به 
مراجعه به نويسنده هاى بزرگ دنيا، 
به خواندن فلسفه و جامعه شناسى. 
شــما نمى توانى مثلا تاريخ فلسفه 
نخوانى و نويسنده باشى. وقتى اين ها 
را مى خوانى، هم دايره واژگانت زياد 
مى شود و هم اندوخته و دانايى ات، و 
هم آن جان شيفته و روحيه هنرى 
باعث مى شــود در شــما خلاقيت 
پديد بيايد. خلاقيت هم كه داشته 
باشــى، چيزى براى عرضه دارى. 
گاهى برخى افــراد روحيه هنرى 
دارند، اما چون چيزى بلد نيستند، 
چنته شان خالى است. فوقش يك يا 
2كار با خلاقيت مى نويسند، اما تنها 
خلاقيت كافى نيست. آن ويژگى ها 
مجموعه اى اســت كه نويسندگان 
بزرگ دنيا داشته اند. به دست آوردن 
آن ساده نيســت و همه نمى توانند 
نويسنده و هنرمند شوند: «از تمام 
خلق يك تــن صوفى اند/ مابقى در 

سايه او مى زيند».

  شــما در كارنامــه خــود
ســابقه فعاليــت در نشــرياتى 
مطرح يا دســت كم ديده شــده را 
داريد. ازســويى در همين نشست 
مشــهدتان بــر لــزوم بى طرفى 
و نه اصلاح طلب و نــه اصولگرا 
بودن تأكيد كرديــد. اين موضع، 
پرسش هايى را براى مخاطب پيش 
مى آورد. اينكه چطور در «سوره» 
كه نشــريه اى حكومتى است، كار 
كرده ايد؟ چگونه در نشريات يك 
فعال سياسى چون الياس حضرتى 
(«كرگدن» و «اعتماد») يا روزنامه 
اصلاح طلب «روزگار» ســردبير 
بوده ايد؟ اساسا اين بى طرفى چقدر 
براى نويســنده و روزنامه نگار 
ممكن اســت و چقــدر رعايت آن 

ضرورى است؟
اولا خيلــى مهــم اســت دچــار 
سوءتفاهم نشويم؛ آدم كه بى طرف 
نمى شــود. هــر 
آدمى سمت وسو 
و  گرايــش  و 
ســليقه اى دارد. 
هرچه  بالأخــره 
از  مى بينيــم، 
منظــر خودمان 
مى بينيم و اين را نمى توان كتمان 
كرد و نديده گرفت. منظور من اين 
بود كه تمناى جناحــى و حزبى و 
سياسى باعث نشــود امور و اشيا را 
آن چنان كه هســت، نبينى يا جور 
ديگرى ببينى: «چــون غرض آمد 
هنر پوشيده شد/ صد حجاب از دل 
به سوى ديده شــد». پيغمبر(ص) 
دعايــى دارند كه به نظــرم خيلى 
قشنگ است و ما روزنامه نگارها بايد 
هميشــه آن را تكرار كنيم: «اللهم 
ارنى الاشــياء كما هــى». «بعد از 
اين ما ديده خواهيم از تو بس». ما 
بايد درست ببينيم، نه وارونه. حالا 
گاهى اغراض سياســى باعث اين 

وارونه ديدن مى شود، گاهى اغراض 
جناحى و زمانى هم اغراض نفسانى. 
در كار روزنامه نــگارى بايد تا آنجا 
كه ممكن اســت، بى غرض باشيم 
و امور را براى مردم گزارش كنيم؛ 
تا حد امــكان واقع بينانه؛ نه تيره تر 
از چيزى كه هســت، نه سپيدتر از 
آن. ما بعضى وقت هــا از اين طرف 
بــام مى افتيم و بســته به موضعى 
كه داريم، ســياه نمايى مى كنيم، 
وقت هايى هــم از آن طــرف بام و 
سفيدنمايى مى كنيم. يكى را فرشته 
مى كنيم و يكى را ديو، يكى را خوب 
و يكى را بد. اين نگاه خوبى نيست و 
باعث بى اعتمادى مخاطبان رسانه 
به رسانه مى شــود. رسانه اى خوب 
است كه حداقل در موقع اعلام خبر 
يا گزارش، خود را بى طرف نشــان 
دهد، نــه اينكه موضع سياســى 
نداشته باشد. درواقع اول آن شىء 
را واقع بينانه نمايــش بدهد و بعد 
اگر خواست تحليلى درباره آن ارائه 
كند. من در مدت روزنامه نگارى ام 
سعى كرده ام خودم را از اين اغراض 
تهى كنم و با امور مواجهه مستقيم 

داشته باشم.

  ،داستان نويســى در  مــا 
پاورقى نويســىِ مطبوعاتى را هم 
داريم كه در ايــران پيش از انقلاب 
بسيار رونق داشته است. خود شما 
هم در اين زمينه تجربه داريد و اين 
اواخر رمان «شمســيه لندنيه» را 
قبل از انتشار به صورت كتاب، در 
قالب پاورقى به چاپ رسانديد. فكر 
مى كنيد در اين زمانه بى حوصلگى 
مخاطب و افول رسانه هاى كاغذى، 
هنوز هم پاورقى نويسى براى جذب 

مخاطب به رسانه جواب مى دهد؟
حتمــا جــواب مى دهــد؛ اگرچه 
مقدارى طول مى كشد. فرق نشريه 
و گوشــى موبايل در اين است كه 
مردم يكــى را مى خوانند و ديگرى 
را مى بينند. ما بايد هر امر خواندنى 
را دوباره بــه نشــريه برگردانيم. 
درواقع بايد تلاش كنيم تا نشــريه 
را خواندنى تر كنيــم؛ يكى از راه ها 
ارائه پاورقى خوب و جذاب اســت. 
پاورقى مخصوص روزنامه و مجله 
اســت و نمى توان آن را در گوشى 
موبايل خواند. از طرفى بايد به دنبال 
قصه هايى باشيم كه مردم مشتاق 
و پيگير خواندن آن باشند و از اين 
هفته تا آن هفته براى انتشــارش 
صبر كنند. اين كمــك مى كند به 
پررونق شــدن دوباره مطبوعات و 
رجوع دوبــاره مردم بــه كاغذ. ما 
اشــتباه مى كنيم اگــر روزنامه را 
رقيب گوشى بدانيم و براى رقابت 
بخواهيــم همــان كارى را بكنيم 
كه براى توليد مطالب گوشــى ها 
انجام مى شــود. اين ســم مهلك 
اســت و ما را نابود خواهد كرد. بايد 
برگرديم و روزنامه را با اقتضائات آن 

درنظر بگيريم. 

قرار نیست هرچه نوشتیم منتشرکنیم
سیدعلی میرفتاح از اشتراکات داستان نویسی و روزنامه نگاری می گوید

 نماشهر 

 فلسفه منهای فلسفه
گذری به یک کارگاه تدریس فلسفه برای کودکان در مشهد

غزاله حســین پور| عبارت «فلســفه براى 

كودكان» برخــلاف ظاهر آن، بــه آنچه 
باعنوان «فلسفه» ريشه در آراى يونانيان 
كهن دارد و فيلســوفان در طول ســده ها 
آن را مبناى كند وكاو در چيســتىِ هستى 
و از اين قبيل مفاهيم كردند، ربطى ندارد. 
هدف از كلاس ها و كتاب هاى فلسفه براى 
كودك يا همان «فبك» و «P4C» ايجاد 
و پرورش روحيه پرسشــگرى و مباحثه و 
برهان آوردن در كودكان اســت؛ امرى كه 
در نيمه دوم سده بيستم ميلادى در آمريكا 
نخســت موردتوجه متيو ليپمن، فيلسوف 
آمريكايى و بنيادگذار فلسفه براى كودكان، 

قرار گرفت و رفته رفته فراگير شد. 
در ايران نيز در سال هاى اخير اين مسئله 
جدى گرفته شــده اســت؛ بــراى نمونه 
چندى پيش برنامه اى در فرهنگ ســراى 
كودك وآينده در مشــهد با همين محور 
برگزار شد. در ادامه، گزارشــى از يكى از 

جلسات اين برنامه ده روزه مى آيد.

 فلسفه، بدون نیاز به دانش فلسفی

داخل كلاس، گروه هاى چندنفره دورهم 
نشســته اند و دربــاره نوشــته هاى روى 
يك كاغــذ بحث مى كنند. هرچه چشــم 
مى چرخانيم، برخلاف انتظارمان كودكى 
نمى بينيم. به سراغ مدرس كلاس مى رويم. 
فرزانــه شــهرتاش، مــدرس نخســتين 
دوره كارگاه فبــك در مشــهد اســت و 
كارشناس ارشــد فيزيــك از دانشــگاه 
واشنگتن و دكتر فلسفه اخلاق از دانشگاه 
گيونگ سانگ كره جنوبى. او از سال1373 
تاكنــون در بنياد حكمت اســلامى صدرا 
به پژوهش درباره فلســفه براى كودكان 
پرداخته است و اكنون مدرس تربيت معلم، 
ناشر، مترجم و نويســنده است و «فلسفه 
براى كودكان»، موضوع مشــترك تمامى 
كارهــاى اوســت. مى گويد: ايــن كارگاه 
عملى مختص مربيان و معلمان و استادانِ 
دانشــگاه و تربيت معلم و پيش دبســتانى 
و دبســتان و دبيرســتان اســت. مــا در 
اينجــا 10روز متوالــى نــه از پاورپوينت 
استفاده مى كنيم و نه ســخنرانى. تمامى 
فعاليت ها همان هايى اســت كــه معلم ها 
مى تواننــد عينا با بچه هــاى كلاس خود 

اجرا كنند.
شهرتاش معتقد است: اگر بچه ها استدلال 
و مهارت هاى فكــرى قوى ترى داشــته 
باشــند، مى توانند ازطريق سواد خواندن، 
نوشتن، گفتن و شــنيدن در تمام دروس 
موفق شوند. همان طور كه ليپمن اين ادعا 
را مطــرح كــرد و دانش آموزانى كه تحت 
آموزش قرار گرفتــه بودند، در آزمون هاى 
ادبيــات و رياضيــات از گروه هاى متناظر 
پيش افتادند، ما هم بــه اين اميد، اين كار 
را شــروع كرديم كه چهار مهارت يادشده 
در كودكان تقويت پيدا كند. علاوه بر اين، 
اجراى آزمونــى كه در ايــران مخصوص 
دانش آمــوزان چهارم ابتدايى اســت، در 
16سال گذشته نشــان مى دهد كه ضعف 
عميق توانايى درك مطلــب در كودكان 
وجود دارد. اميدواريم ازطريق اين برنامه، 
هم اين ضعف برطرف شود و هم كودكان 
بــه مهارت هاى تفكر در زندگــى روزمره، 
مجهز شــوند و به قضاوت هــاى معقول تر 

برسند.
روشى كه در اين كارگاه مديريت مى شود، 
مقيد كردن معلمان به استفاده از كتاب هاى 
راهنماى معلم اســت. به باور مدرس اين 
دوره، ازآنجاكه معلمان به صورت ســنتى 
آمــوزش ديده اند، حداقل در چند ســال 
اول نمى توانند روش آموزش اكتشــافى را 
خودبه خود ياد بگيرند. همچنين او بر اين 
باور است كه نهضت فلسفه براى كودكان، 
در كشــور ما به دليــل ورود آراى متفاوت 
جهان، دچار نابسامانى و سردرگمى شده 
است و معلمان نمى توانند تفاوت روش هاى 

مختلف را تميز دهند.
نكته جالب اينجاست كه اين روش تدريس 
به هيچ وجه به دانش فلســفى نياز ندارد و 
دانش لازم ازطريق كتــاب راهنما تأمين 
مى شــود، بنابراين معلمان از هر رشته اى 

مى توانند در اين كلاس ها شركت كنند.
شهرتاش يادآورى مى كند: توصيه مى كنم 
معلم هــا در ابتدا بــر اين روش، تســلط 
اجرايى پيدا كنند، ســپس به ضرورت نياز 
و توانمندى خــود در آن تغييرات خلاق 

ايجاد كنند.

 تدریسی که باید برنامه ثابت زندگی شود

فريده مدرس زاده، از شركت كنندگان اين 
كارگاه، خود مدرس فلسفه براى كودكان 
در مشهد است و در اين زمينه كلاس هاى 
آزاد برگزار مى كند. او مى گويد: اين كارگاه 
نياز همه ما مدرس ها و تسهيل گران فبك 
بود و به نوعى همه مــا را از زندگى روزمره 
جدا كرد و باعث شــد مســائلى را كه در 
كلاس ها برايمان گيج كننــده و نامفهوم 

بود، درك كنيم.
اين مدرس فبك با اشــاره به آموزش هاى 
پيش از اين توضيــح مى دهد: نكته مثبت 
كارگاه هاى ايــن دوره، اين اســت كه ما 
در حضور اســتاد اجرا مى كنيم و خطاها 
تصحيح مى شود. در اين دوره هشتادساعته 
ما با فعاليت هايى استدلالى سروكار داريم 
كه در آن به كودكان اســتدلال كردن را 
ياد مى دهيم. از اهدافى كه فلســفه براى 
كودكان دنبال مى كنــد، اخلاق و مهارت 
تفكــر نقادانه و خلاقانــه و مراقبت از فكر 
يكديگر است تا از كودكى بتوانيم جامعه و 

حلقه امنى براى يكديگر شكل دهيم.
زهراسادات ميرى، مهارت آموزى است كه 
از تهران به اين كلاس آمده اســت. او كه 
مربى پيش دبستانى است، اين آموزش ها 
را در درجــه اول براى خودش و ســپس 
براى آموزش به كــودكان، مفيد مى داند و 
قصد دارد نه تنها در پيش دبســتانى بلكه 

در محيط هاى ديگر نيز آن ها را اجرا كند.
ســرور صارمى، ميهمــان زاهدانى كارگاه، 
نيز مربى زبان و پيش دبســتانى است. او در 
پيش دبســتانى محل كارش، آموزش هايى 
در حوزه مهارت هاى زندگــى فرامى دهد 
كه با موضوع «حل تعارض» شــروع كرده 
اســت. مى گويد اين طرح درسى بوده كه 
خودش ارائه كرده اســت و براى آن منبع 
دارد. او اضافه مى كند: 2سال مى گذرد كه 
در حوزه فلسفه براى كودك فعاليت مى كنم 
و تا اطلاعيه ايــن كارگاه را ديدم، ثبت نام 
كردم. در اينجا مربيان فلسفه براى كودكان 
آموزش مى بينند، زيــرا اين مهارت آموزى 
با گوش ســپردن به ســخنرانى و مطالعه 
به دست نمى آيد. مربى فلسفه براى كودك 
دقيقاً بايد به همان شيوه اى تربيت شود كه 
قرار اســت با كودكان كار كنــد. همچنين 
به گفته او، تســهيلگر و فردى كه قرار است 
فلسفه به كودكان آموزش دهد، بهتر است 
تخصصى به اين موضوع بپردازد و به آموزش 
ديگرى مشغول نباشد و اين كار، برنامه ثابت 
زندگى اش شــود: من تصميــم گرفته ام از 
مهرماه فعاليت هايم در كلاس هاى ديگر را 
كم كنم و بيشتر به همين آموزش بپردازم، 
زيــرا در غيراين صورت بدون تمركز ســر 
كلاس حاضر خواهم شــد. تمام كسانى كه 
در اين كارگاه حاضر شــده اند، براى تبديل 
شدن به مربى فلسفه براى كودك آمده اند 

و نه چيز ديگر.
النــاز اكبرى مطلق، اســتاد دانشــگاهى 
است كه از شــهرقائن خراســان جنوبى، 
در كلاس حاضر شــده اســت. مى گويد: 
چون من قبــلاً با روش كار فلســفه براى 
كودك آشنا شــده بودم و مى دانستم كه 
هدف آن بهبود تفكر اســت، با اين آگاهى 
در كارگاه شركت كردم. واژه كودك دركنار 
فلسفه باعث مى شود فكر كنيم اين آموزش 
صرفاً براى كودكان است، درحالى كه چون 
ما در كودكــى روش تفكر درســت را ياد 
نگرفته ايم، اين روش تفكر مى تواند گزينه 
درستى براى ما در زندگى شخصى، محيط 
دانشــگاهى و نحوه تدريس باشــد، پس 
علاوه بر اينكه باعث مى شود كودكان نحوه 
تفكر استدلالى درستى داشته باشند، سبب 
مى شود كه ما نيز در زندگى خود رفتارها را 

اصلاح كنيم.
او اضافه مى كند: رشــته تحصيلى خودم 
فلسفه بوده است و فلسفه و كلام تدريس 
مى كنم. مى توان گفت اين آموزش، نوعى 
سبك زندگى تفكرانه به ما مى دهد؛ چون 
ســبك زندگى ايرانى ها معمولا بر عاطفه 
بنا شده اســت ولى اين كارگاه به ما كمك 
مى كند كه دركنار آن، احساس عقلانيت 

نيز داشته باشيم.
در پايان، بدنيســت بدانيم كه حاضران در 
كلاس خانم شهرتاش، فقط معلم و مربى 
نيســتند؛ براى نمونه، مادرى را مى بينيم 
كه علاقه مند است به اين حوزه وارد شود؛ 
چون معتقد است كه اين آموزش ها بر رفتار 
و حتى پرسشگرى هاى او و فرزندش، تأثير 

بسزايى گذاشته است. 

ضعف و قوت نثر ربطی به 
قصه نویسی و روزنامه نگاری 
ندارد. کسی که نثرش 
ضعیف است، همیشه و 
همه جا نثرش ضعیف است

ضعف و قوت نثر ربطی به 
قصه نویسی و روزنامه نگاری 
ندارد. کسی که نثرش 
ضعیف است، همیشه و 
همه جا نثرش ضعیف است

رسانه ای خوب است که 
حداقل در موقع اعلام خبر 
یا گزارش، خود را بی طرف 
نشان دهد، نه اینکه موضع 
سیاسی نداشته باشد

رسانه ای خوب است که 
حداقل در موقع اعلام خبر 
یا گزارش، خود را بی طرف 
نشان دهد، نه اینکه موضع 
سیاسی نداشته باشد

تحولات آينــده منطقه» 
از مطالب مهم اين شماره 
ايــن فصلنامه اســت كه 
در آن به بررســى مسائل 
كــردى عــراق پرداخته 
شــده اســت. در بخشى 
از گــزارش ايــن ميزگرد 
كــه از كُردهــاى ايــران 
ســخن به ميان مى آيد، 
مى خوانيم: «... مى توانيم 
بگوييــم در حاكميــت، 

كه ايــن فصلنامــه براى 
گفت وگــو ســراغ آن ها 
رفته اســت. دوازدهمين 
شماره فصلنامه مطالعات 
سياســت خارجى تهران 
مطالبى نيــز به زبان هاى 
نگليســى ا و  عربــى 

 دارد.
اين نشريه در بهار 
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